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چرا مخاطب، با یک داستان همراه می شود یا نمی شود؟ 
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آناهيتا مستاجران * 
با  تا  شود  وصل  داستان  به  باید  مخاطب  کلام،  یک  در 
آن همراه باشد. باید حس شراکت در داستان در وی ایجاد 

گردد. گویی این قصه، قصه ی خودش هم است. 

اما نویسنده چه کند که مخاطبش به این نقطه برسد؟ 

و  رفته  عقب تر  قدم  چند  سؤال،  این  به  پاسخ  برای 
می گوییم: اگر مداد من، خودکار من، ماشین من، دوست 
من، خویشاوند من، یا گلدان من آسیب ببیند بیشتر ناراحت 
می شوم، یا اگر مداد و گلدانِ یک نفر آنسوی کره ی زمین؟ 

هر چه ما با چیزی یا شخصی، نزدیک تر باشیم و احساس 
شدتِ  و  غلظت  باشیم،  داشته  آن  به  نسبت  بیشتری  تعلق 

احساس ما نیز در موردش، بیشتر خواهد بود. 

خود  همنوع  رنج  و  درد  دیدن  از  انسان ها  همه ی   
ً
قطعا

ناراحت می شوند یا از شادی آن ها، شاد. اما اگر این همنوع، 
به آن ها نزدیک تر باشد آیا فقط در حد یک ناراحتی یا شادی 
 ناراحت - شاد می شوند و 

ً
سطحی، باقی می ماند یا عمیقا

حس همدلی در آن ها ایجاد می شود؟ 
* anahitaaa_m@yahoo.com

بی شک هر چه نزدیک تر، همدلی بیشتر. 

واژه ی  با  نیز،  هنوز  گاهی  و  گذشته  در  همدلی 
با  آوایی،  لحاظ  به  اما چون  می شود،  بیان  همذات پنداری 
همزاد پنداری شبیه است گاهی نامفهوم به نظر می  رسد. در 
واژه ی  به جای  ایجاد شد که  نانوشته  قانونی  نتیجه کم کم 
دانستن،  یکی  همدلی،  مثل  واژه هایی  از  همذات پنداری، 

نزدیکی، خود را جای دیگری گذاشتن و ... استفاده شود. 

چگونه  شد؛  مطرح  که  پرسشی  پاسخ  به  برمی گردیم 
داستان،  این  کند  حس  که  می رسد  نقطه ای  به  مخاطب، 
قلب  وقتی  چگونه  دیگر،  بیانی  به  است؟  خودش  داستانِ 
شخصیت داستان هم بشکند، حس کند قلب خودش هم 
نوع  از  طبیعی   

ً
کاملا واکنشی  ثانیه،  چند  برای  و  شکسته 

شکستن قلب در سلول های عصبی او ایجاد شود؟ 

برای اینکار، نویسنده بایستی تمام سعی خودش را بکند 
به لحظه، صفحه به صفحه و گام  تا در طل اثرش، لحظه 
و  نزدیک  داستان،  داخل  شخصیت  با  را  مخاطب  گام،  به 

نزدیک تر سازد تا میزان همدلی با او را بالا ببرد. 

گاهی اوقات شده که مخاطب حتی، با یک دزد یا قاتل، 
حس همدلی پیدا می کند. جالب نیست؟ و چرا؟ 

چون نویسنده توانسته این احساس را بیافریند. 

 بستگی 
ً
 متنوع و کاملا

ً
شیوه های این نزدیک سازی کاملا

به فضای داستان دارد و اینجاست که علاوه بر تکنیک های 
نگارش، چیزی به نام خلاقیت نیز به میان خواهد آمد. 

اساتید  سخنان  و  مقالات  و  کتاب ها  درهمه ی  بی شک 
مختلف، تکنیک های ایجاد همدلی مخاطب با شخصیت 
همین  به  فقط  اگر  نویسنده  اما  است.  شده  بیان  داستان، 
تکنیک ها بسنده کند و به خلاقیت خودش اجازه ندهد بروز 

https://www.adabiyatemoteahed.ir/article_155170.html
https://dorl.net/dor
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و ظهور داشته باشد، به کلیشه خواهد رسید. 

دانستن قوانین نوشتن، گام نخست است و لازم، اما کافی 
نیست. گامی که نویسنده، پس از نهادینه شدن قوانین نگارش 
در درونش، باید بردارد این است که هر بار این قوانین را با 

خلاقیت خویش درهم آمیزد و هر بار مثل قبل نباشد. 

داشتن  با  نویسنده  سفر، سفری طولانی ست. حتی خود 
چه  فیلمنامه  چه  رمان  قالب  در  چه  داستانش  کلی  طرح 
پیچ و خم های  از  بهترین راه های عبور  نمایشنامه، نمی داند 
جاده چیست. اما خلاقیت، این امکان را هر بار، با شیوه ای 

جدید برای او فراهم می آورد. 


